
 
 
 
 
 
 
 
 

88، پياپي97، تابستانشمارة دوم،وسومحكومت اسلامي/ سال بيست
ISLAMIC GOVERNMENT 88 / Vol.23, No.2, Summer 2018

 

  
  

  معاصر  ياسيس يازهاين
   ياز دمكراس يكيتشك يو امكان بازخوان

*ياالله قربانقدرت 7/7/97: تأييد 7/9/96: دريافت

    چكيده
 ـيس ياز الگو يموفق هيمعاصر، ارائه نظر ياسيس يازهاين نترياز مهم يكي دولـت در   ياس

 ـداشـته باشـد. در ا   يشتريب يو كارآمد تيزمان حاضر است كه مقبول  يبـازخوان  نـه، يزم ني
 ـا ،يملـل اسـلام   يو فلسف ينيد ،يتيهو ،يفرهنگ ،يخيتار هايلفهؤبر م يمبتن يدمكراس  ني

 ـيتا نظـام س  دهديم لمانانامكان را به مس  ـ  يبـوم  ياس برخـوردار از   ،حـال نيشـده و در ع
 ـو استفاده قـرار دهنـد. در ا   يشيرا مورد بازاند يجهان هاييمطلوب دمكراس هاييژگيو  ني
 هـاي لفـه ؤبا كنار گذاشتن م ،يبودن مفهوم دمكراسيكيو تشك تياليبر س ديكأضمن ت نه،يزم
مـردم در امـر    يمانند مشـاركت حـداكثر   ؛آنها مثبت هاييژگيو ،يغرب هاييدمكراس يمنف

 ـ ريانتخابات آزاد و نظا ان،يب هاييحكومت، امكان نقد حكومت، گسترش آزاد  تـوان يآن را م
 يرا بـه عنـوان مبنـا    ينيد هايآموزه توانيمورد نظر م يدمكراس در ،حالنيبسط داد. در ع

 ـ نيمورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در ا يارزش  ـد وه،يش  ـ هـاي و آمـوزه  ني آن،  يارزش
 ـجد يدسـتاوردها  مجموعـه  و سـالار حكومـت مـردم   يمحتوا  ـ ،يبشـر  دي عنـوان روش  هب

 ـبـا تف  و ياسلام هايبا نظر به آموزه ،ني. بنابرارندگييكردن مورد استفاده قرار محكومت  ريس
 يواقع مشاركتبه  توانيم ،يكيشده تشكفيبازتعر يدمكراس هاييژگيو نترياز مهم ،يعيش

 ـو كاهش شكاف م ياسيس هاييرگيميتصم نديآمردم در فر  ـمـردم و حكومـت و توز   اني  عي
    .همه اقشار جامعه اشاره كرد انيعادلانه قدرت م

  واژگان كليدي
  ، نظام سياسينقد قدرت ان،يب يآزاد ،ياسيمشاركت س ،يراسدمك

                                                                                

 .qorbani48@gmail.com: تهران يفلسفه دانشگاه خوارزم اريدانش *
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  مقدمه
توجه به همه ابعاد مـادي، معنـوي،    ،ايراني پيشرفتـ هاي الگوي اسلامي  از ويژگي

سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و علمي زندگي انسان است. در بعد سياسي بدون 
هـا،  دون بازخواني مـداوم نظريـه  هاي سياسي جهان معاصر و بتوجه به نيازها و واقعيت

ها و الگوهاي سياسي، امكان نيل به الگوي اسلامي و ايراني از پيشـرفت، از جنبـه   روش
اقبال بـه برخـي از الگوهـاي     ،واقع، نيازهاي سياسي معاصر سياسي آن وجود ندارد. در

هـاي سياسـي را   كند و عدم كفايت برخـي روش سياسي و بازتعريف آنها را گوشزد مي
هاي نظام حكـومتي كارآمـد و پاسـخگو، در قبـال     گردد. براين اساس، ويژگيتذكر ميم

روي متفكرين علوم سياسي  هاي پيشنيازهاي مردم در عصر حاضر از مهمترين پرسش
است. چنين نظامي بايستي هم مشروعيت سياسي لازم را داشته باشد و هم در مـديريت  

مناسبترين  ها، فعلاًدر اين زمينه، عمده ديدگاه سياسي و اجتماعي، موفق و كارآمد باشد.
دانند. زيرا عليرغم مشـكلاتي كـه نظـام    روش حكومتي را دمكراسي يا تركيبي از آن مي
هاي حكومتي مقبوليت بيشتري دارد. بـا  دمكراسي دارد، در مجموع نسبت به ديگر شيوه

بـه دمكراسـي    بايـد له در ملل اسلامي يك چالش مهم است كـه آيـا   أحال، اين مس اين
توان با بازخواني هاي سنتي حكومت مناسب است يا ميغربي اميدوار شد يا اينكه شيوه

هـاي معاصـر جامعـه اسـلامي،     و بازانديشي دمكراسي غربي، براساس نيازها و واقعيـت 
هـاي تـاريخي، فرهنگـي، نـژادي،     لفـه ؤتعريفي جديـد از آن ارائـه داد كـه مبتنـي بـر م     

   ؟ملل اسلامي كارآمد و موفق باشد جغرافيايي و ديني
هاي ارباب هاي جديد بمنظور مقابله با سلطه ديني كليساها، نظامدمكراسي ،در غرب

محـوري و  هـاي اسـتبدادي ظهـور كـرد و انديشـه انسـان      رعيتي و بويژه عليه حكومت
سكولاريسم را مبناي فكري خود قرار داد و در ادامـه بسـط تـاريخي خـود بـا مكتـب       

يسم پيوند عميقي يافـت. امـا در جهـان اسـلام، ورود دمكراسـي مقـارن بـا ورود        ليبرال
تمـدني مسـلمانان نسـبت بـه      مانـدگي هاي مدرن غربي و آشكارشدن ابعاد عقبانديشه

جهان غرب بود كه البته عملكرد ضعيف حكام سياسي جهان اسلام هـم در ايـن زمينـه    



145 

 

 

ين
زها

ا
يس ي

 ياس
وان
زخ

ن با
كا
و ام

صر 
معا

 ي
شك

ت
 يكي

اس
كر

دم
از 

 / ي
رت

قد
ني

ربا
الله ق

ا
محـوري و  ج و لـوازم فلسـفي انسـان   ثير داشت. در واقع در غرب، دمكراسـي از نتـاي  أت

وارداتي معرفـي   كه در جهان اسلام، آن همچون كالايي كاملاً در حالي ؛سكولاريسم بود
ماندگي سياسي و تمدني مسـلمانان بكـار گرفتـه    بايست بمنظور درمان عقبشد كه مي

مندي شديد به تمـدن  شود. ضمن اينكه برخي از روشنفكران جهان اسلام بواسطه علاقه
هاي سلطنتي برخي ملل اسـلامي، بـه   و دستاوردهاي تمدني غرب و دشمني با حكومت

دمكراسي غربي روي خوش نشـان داده و آن را مهمتـرين ابـزار آزادي و رهـايي ملـل      
 ،كردنـد. بنـابراين  مانـدگي حكـام ملـل خـود تلقـي مـي      جهان سوم از استبداد و عقـب 

شده ملل اسلامي تلقـي  ويژگي بومي دمكراسي به عنوان عنصر تاريخي مدرنيته غربي و
شود. مهمتر اينكه تحـولات سياسـي، علمـي، فرهنگـي و جغرافيـايي بـويژه تعامـل        مي

اطلاعات ميان ملل جهان كه مفهـوم زمـان و مكـان را درنورديـده اسـت، امـروزه ملـل        
  اسلامي را بطور جدي با ابعاد گوناگون مزاياي نظام دمكراتيك مواجه ساخته است. 

  هاي تحقيقپرسشهدف و 
 ـاكنون با نظر به مطالب بيان سـاله بـا    1400عنـوان مسـلماناني بـا تمـدن     هشده، ما ب

هاي مهمي درخصوص دمكراسي و تشكيل حكومت دمكراتيك مواجـه هسـتيم   پرسش
دهي ما به آنها، بيشتر ابعاد زندگي ديني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مـا  كه نحوه پاسخ

 ؛سـازد هد و نحوه مناسبات ما را با ملل ديگر جهان مشخص ميدثير قرار ميأرا تحت ت
تـوان بـين   اسلام موافق دمكراسي اسـت؟ چگونـه مـي    الاتي از قبيل اينكه آيا اساساًؤس

انديشه اسلامي و آموزه دمكراسي، نوعي توافق و هماهنگي برقرار ساخت؟ چه تقريرها 
بق نگـرش غربـي نبـوده و در    مطـا  توان داشت كـه لزومـاً  و تفسيرهايي از دمكراسي مي

هاي ديني، مانند اسلام، قابل بـازخواني و پـذيرش باشـد؟ جايگـاه دمكراسـي در      سنت
عنوان ارزش ذاتي و يا روش حكومتي، چگونه قابل قبول و توجيه ههاي اسلامي، بآموزه

هاي اسلامي، در عصر حاضر مبتني بر نيازهـا  توان ضمن اتكا به آموزهاست؟ چگونه مي
شده از دمكراسي ارائـه داد كـه   شده و اسلاميهاي موجود، تفسيري بازخوانيقعيتو وا

  داراي كاركردهاي خاص خود باشد؟
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الات، در اين تحقيق، ابتدا تلقي غربي از آموزه دمكراسي مورد ؤبراي پاسخ به اين س
 شود. در مرحله بعد، برمي بيانتحليل قرار گرفته، سپس مشكلات فلسفي و تاريخي آن 

بـردار اسـت كـه بـا     دمكراسي، مفهومي سيال و تشكيك شود كه اساساًكيد ميأاين امر ت
هاي گوناگوني از آن داشت كه توان تعاريف و تلقيثيرگذار آن، ميأتوجه به متغيرهاي ت

شـود بـا   مساوي با تلقي دمكراسي ليبرال غربي نباشد. بـراين اسـاس، تـلاش مـي     لزوماً
هاي ديني اسلام، آن را در حد امكان، براساس ر پرتو آموزهتعريفي جديد از دمكراسي د

هـاي آن را در  هاي كنوني، در جامعه اسلامي بازسازي كـرده و ويژگـي  نيازها و واقعيت
دادن امتناع فرضيه مورد آزمون اين تحقيق، نشان ،قالب دمكراسي ديني بيان كرد. بنابراين

عنـوان  هبازتعريف آن در جامعه اسلامي، بعنوان ارزش ذاتي و اثبات امكان هدمكراسي ب
جوامـع   ،روشي معقول و مناسب براي حكومت در عصر حاضـر اسـت. در ايـن تلقـي    

توانند با بازخواني دمكراسـي و  هاي اسلامي خاص خود، مياسلامي ضمن داشتن آموزه
هـاي خـود، در معنـاي خـاص بـراي      هاي دمكراتيك، براساس نيازهـا و واقعيـت  روش

  مت و جلب مشاركت حداكثري مردم در جامعه استفاده نمايند.  تشكيل حكو
بنابراين، در اين تحقيق با نقد دمكراسي غربي و عطف توجه به اين پرسـش اصـلي   

تـوان دمكراسـي را در جوامـع اسـلامي بطـور تشـكيكي بـازتعريف و        كه چگونـه مـي  
مفهـوم   شـود نشـان داده شـود كـه سـياليت و تغييرپـذيري      بازشناسي كرد، تـلاش مـي  

سـازد كـه چنـين    دمكراسي، امكان ارائه تفسيري ديني و اسلامي شده از آن را فراهم مي
حـد   هاي رايج غربـي را دارد، هـم از معايـب آنهـا تـا     هاي دمكراسيالگويي، هم مزيت

هاي ديني و فرهنگـي و نيازهـاي ملـل اسـلامي     لفهؤامكان مبري است و هم براساس م
تـوان از  . اگر بتوان در چنين كـاري توفيـق يافـت، مـي    بازتعريف و بازسازي شده است

نوعي الگوي سياسي و اسلامي پيشرفت سخن گفت. براي تحقق مـوارد فـوق، در ايـن    
مقاله به شيوه تحليل محتوا، ابتدا دمكراسي غربي نقد گرديده، سپس با اثبات سـياليت و  

 ـ     تشكيكي مناسـب از  عنـوان الگـويي   هبـودن دمكراسـي و معرفـي جمهـوري اسـلامي ب
كيـد  أدمكراسي ديني، بر ضرورت ارائـه تفسـيرهاي سياسـيِ پيشـرفته و جديـد از آن ت     

  گردد.مي
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 هاي دمكراسي  نقد ويژگي

در شـرايط تـاريخي،    ،دمكراسي داراي بستر تاريخي و فلسفي غربي است. بنـابراين 
ن متولد شده و رشد كرده است. ضمن اينكـه اي ـ  ،جغرافيايي و فكري غرب بويژه يونان

طوري كه امكان ارائه ب ؛واژه دچار تغييرات و تحولات زياد مفهومي و شكلي شده است
يك تعريف و تلقي ثابتي از آن كه مورد توافق جامعه علمـي غـرب باشـد، بعيـد بنظـر      

رسد. بر همين اساس، ما شـاهد تعـاريف حـداكثري و نيـز حـداقليِ متفـاوتي از آن       مي
دموكراسـي را   برخـي برخـي تعـاريف توجـه كـرد.     تـوان بـه   هستيم. در اين زمينه، مي
؛ يعني حكومتي كه مردم مبناي )14، ص1379(آربلاستر،  دندانحكومت بوسيله مردم مي

ايـن اعتقادنـد كـه     گيري آن هستند. برخي ديگر آن را حكومت مردم ناميده و بـر شكل
بـر   آن ايهگيري جمعي و مبين آرماني است كه تصميمدموكراسي متعلق به نوع تصميم

بايد با نظر كليه افراد آن اجتمـاع گرفتـه   و گذارند اجتماع به عنوان يك مجموعه اثر مي
(بيتهام و بويـل،   گيري برخوردار باشندشوند و كليه اعضا بايد از حق شركت در تصميم

ها براي افراد يك برابري فرصت«ترين تعريف دموكراسي را اي عامعده). 17، ص1376
 )78، ص1368(آشوري، » هاي اجتماعيها و ارزشبرخورداري از آزادي جامعه بمنظور

پنج ويژگي كلي را براي دمكراسي  ،توان در مجموع. با وجود اين تعاريف، ميانددانسته
ينــد آدر طــول فريعنــي ؛ مــردم ثرؤمشــاركت مــ. 1در تلقــي غربــي آن درنظــر گرفــت: 

اسب در برابر ديگران براي اظهار هاي اساسي، شهروندان بايد از فرصت منگيريتصميم
يعنـي  سـاز؛  هـاي سرنوشـت  برابـري در عرصـه  . 2. هاي خود برخـوردار باشـند  اولويت
گيـري  سـاز تصـميم  هاي سرنوشـت و انتخاب در عرصه نظر بايد براي اظهار انشهروند

اي كه با رأي و انتخـاب ديگـران برابـر    گونهبه ؛دنجمعي، از فرصت برابر برخوردار باش
هر شهروند بايد براسـاس منـافع خـود،    يعني درك و فهم روشنگرانه؛ . 3. دنه شوشمرد

اي كه بايـد در مـورد آن   لهأساختن انتخاب و رأي خود دربارة مسبراي شفاف و مستدل
مردم يعني كار؛  كنترل دستور. 4. هاي كافي برخوردار باشدگيري شود، از فرصتتصميم

ه كه مسائل و امور چگونـه در دسـتور كـار قـرار داده     بارگرفتن در اينبايد براي تصميم
گيري شـود، از فرصـت مناسـب و    يند دموكراتيك دربارة آنها تصميمآشوند تا در فرمي
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و  شامل فرصت مخالفت و اظهـار رأي كه حقوق شهروندي . 5. فراگير برخوردار باشند
    ).Green, 1999, P.54-58( دربارة بالاترين مقامات حكومت شود نظر

هاي ذكرشده اين است كه مواردي چون حـق  نتيجه حاصل از اين تعاريف و ويژگي
 هـاي گيريانتخاب، حق مشاركت در رهبري سياسي، حق انتقاد و آزادي بيان، حق تصميم

هاي برابر بـراي هرگونـه مشـاركت سياسـي و     سياسي و اجتماعي و حق داشتن فرصت
غربي آن است. البته بايستي بـه مبنـاي   اجتماعي، از مقومات اصلي دمكراسي در تعريف 

فلسفي چنين تعاريفي هم اشاره داشت از جملـه اعتقـاد بنيانگـذاران دمكراسـي غربـي،      
مندي مساوي از موهبت عقل هستند، داراي بهره به اينكه انسانها ذاتاً »رنه دكارت«مانند 

 راتيـك بـر  در نتيجه دليلي بر برتري بـر يكـديگر ندارنـد و لـذا بايسـتي بـه روش دمك      
نيـز از   »روسـو «و  »هـابز «، »جـان لاك «همديگر حكومت كنند كـه ايـن تلقـي توسـط     

عنـوان مبنـاي تشـكيل حكومـت،     هرويكردهاي ديگري با طرح ايده قرارداد اجتماعي، ب
است. همچنين اين تعاريف، دو نگرش دوسويه به دمكراسـي را   داده شدهطرح و بسط 
سالارانه كه در آن، اين مردم هستند كه بايسـتي  مردمدهند. از يك سو، نگاه نيز نشان مي

ماهيت حكومت را تعيين كننـد و خـود حـق مشـاركت مسـتقيم در آن را دارنـد. ايـن        
شـود. از  ترين تعريف از دمكراسي است كه به آن دمكراسي مستقيم هم گفته مـي موسع

نـاچيز در  مـردم تنهـا نقشـي هرچنـد      ،سوي ديگر، نگاه حداقلي به دمكراسي كه در آن
حدودي حق آزادي بيـان و انتقـاد از    تا تعيين نمايندگان سياسي حكومت دارند و بعضاً

در خـود حكومـت سـهيم     حكومت هم براي آنان درنظر گرفته شده اسـت، امـا عمـدتاً   
  نيستند.

 هاي فلسفي دمكراسينارسايي
كـه تقسـيم مطلـق    اسـت  هاي دمكراتيك غربـي نشـان داده   تجربه تاريخي حكومت

چـون مـردم داراي    ؛پـذير نيسـت  رت سياسي ميان همه مردم در مقـام عمـل امكـان   قد
شـدن همـه آنهـا در    هاي متفاوت هسـتند و در نتيجـه سـهيم   ها، سلايق و ذهنيتقابليت

پاشـيدگي  اي و ازهـم حكومت، ممكن است منجر به اغتشاش، شورش، اختلافات فرقـه 
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دهد تمركز قدرت در دست نشان مي واقع تجربه تاريخي غرب نيز اقتدار ملي گردد. در

تـر از توزيـع آن در دسـتان عـده بيشـتري      اي محدود، ولي قدرتمند و عالم، عاقلانهعده
شـود. بـه   است؛ زيرا باعث فروپاشي اقتدار سياسي، اجتماعي و نظامي يك حكومت مي

دانـد كـه   دمكراسي را توزيع فضيلت در دستان عده بيشتري مـي  »افلاطون« ،همين دليل
من بيشتر دوست دارم از « نويسد:مي »ولتر«ممكن است شايسته آن نباشند. در اين زمينه 

 ،تر از من زاده شده است، اطاعت كـنم تـا از دويسـت مـوش    شير خوبي كه بسيار قوي
  ).24، ص1376(ارمه،  »نظير خودم

رسد دمكراسي غربي در شكل حداكثري آن كه توسط مدرنيسـم و  بنابراين، بنظر مي
  ت روشنگري گسترش يافت، داراي مشكلات فلسفي و مبنايي چندي است: نهض

گيرد كه اول اينكه در اين تلقي كه مبتني بر اومانيسم است، انسان جاي خدا قرار مي
همه امور از جمله حق حاكميت بر سرنوشـت سياسـي و اجتمـاعي، در اختيـار      ،در آن

فناپذيري و نيازمندي انسـان بـه   كه از مخلوقيت، محدوديت،  درحالي ؛خود انسان است
  شود. خدا غفلت مي

دوم اينكه تلقـي مـدرن از دمكراسـي كـه مبتنـي بـر خواسـت انسانهاسـت، دچـار          
گرايي معرفتي و اخلاقي است و لذا قادر به تمهيد اصول معرفتي و تعالي اخلاقـي  نسبي

ت و دنيـوي و درخـدمت تمـايلا    بشر نيست، بلكه چنين نظـام سياسـي، نظـامي كـاملاً    
  هاي دنيوي و اميال و آرزوهاي شهواني مردم است. خواست

 ؛كيد داردأها تسوم اينكه دمكراسي نوين بر برابري ذاتي همه انسانها در همه قابليت
دهنده اخـتلاف  محال است، بلكه واقعيت جهان هستي نشان كه چنين امري ذاتاً درحالي

واقع اگر همه انسـانها در   ظاير آنهاست. درها و نها، استعدادها، ضعفانسانها در توانايي
هم پزشك شوند، هـم   بتوانندبايست همه بطور يكسان ميها يكسان بودند، همه قابليت

كه هريك از انسانها مبتني بـر توانمنـدي و علايـق    همين .مهندس و هم كشاورزي كنند
هـاي  ا قابليـت دهنده آن است كه در آنهشوند، نشانهاي مختلفي موفق ميخود در زمينه

دمكراسي به معنـاي حـق    ،فطري و طبيعي مختلفي به وديعت نهاده شده است. بنابراين
مطلق انسانها براي حاكميت و برخورداري يكسان از حكومت و تعيين سرنوشت آنها و 
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گرفتن نقش خدا در سرنوشت سياسي انسانها و به معناي وابستگي همه به معناي ناديده
ممكن است. به همين دليـل، مواجهـه    محال و غير و ذاتاً نسان، عقلاًامور اين جهان به ا

بتدريج منجر به ارائـه تفسـيرهاي    ،تجربه تاريخي دمكراسي با مشكلات متعدد در غرب
تر از آن شده است. مشكل فلسفي ديگر دمكراسي غربـي تقابـل آن   يافته و معقولتعديل

هاي نادرست كليساي مسيحي و استفاده هاكه تلقي درحالي ؛با دين، بويژه مسيحيت بود
هاي اولياي دين با متفكران روشنگري، منجر به از قلمروها و كاركردهاي دين و تعارض

يعنـي   ؛هاي ديني از جامعـه اسـت  ي كنارنهادن آموزهااين فكر شد كه دمكراسي، به معن
ض چه به معناي جداسازي دين و سياست و چه بـه معنـاي تعـار    ؛پذيرش سكولاريسم

عنـوان دو مبنـاي   هاومانيسم و سكولاريسم ب ،دين و سياست باشد، ممتنع است. بنابراين
 اند. فلسفي دمكراسي آن را دچار چالش اساسي نموده

 مشكلات دمكراسي معاصر غربي
هاي طولاني را از سرگذرانده است تـا اينكـه طـي دو    سي معاصر غربي تجربهادمكر

بـرداري  ورهاي غربي، شكل ناقص آن مـورد بهـره  قرن اخير تا حدودي در برخي از كش
 ؛مريكـايي آقرار گرفته است. اين صور از دمكراسي كه حتـي در كشـورهاي اروپـايي و    

مريكـا و كانـادا يكسـان نيسـت و در مقـام      آمانند فرانسه، ايتاليا، انگلستان، آلمان، هلند، 
ره آن وجـود دارد، در  مريكايي اختلافات مهمي دربـا آتلقي، ميان انديشمندان اروپايي و 

مقام عمل نيز داراي مشكلات خاص خود است. اول اينكه شـعار دمكراسـي مبنـي بـر     
مشاركت همه مـردم در امـر حكومـت و ايجـاد فرصـت برابـر بـراي همـه آنهـا بـراي           

گرفتن قدرت، تاكنون در هيچ كشور اروپايي دوره مدرن و معاصر بطـور كامـل   دستبه
اي از نماينـدگان مـردم   قع قدرت سياسـي در دسـت عـده   وا عملي نشده است، بلكه در

 ـ     است كه آنها نيز از طريق احـزاب و رسـانه   عنـوان  ههـا بـا اهـداف خاصـي، خـود را ب
مـردم هيچگـاه    ،قبولاننـد. بنـابراين  انسانهايي مطلوب حكومت سياسي به ذهن مردم مي

مگـر اينكـه وارد   س نظام دمكراتيك اين كشورهاي اروپـايي راه يابنـد،   أتوانند به رنمي
دمكراتيك هسـتند.   يندهايي غيرآفر هايي نيز عملاًهاي قدرت شوند كه چنين بازيبازي
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، ندادر تقسيم مساوي قدرت بين مردم موفق نبوده ،هاي دمكراتيك فعلي غربپس نظام

ها و طبقـات خاصـي بـر حسـب     بلكه قدرت سياسي همواره در اختيار و انحصار گروه
از دمكراسي انگليسي اينطور انتقـاد   »روسو«نظر به اين واقعيت،  ست. بامنافع آنها بوده ا

زيـرا آزادي   ؛انـد كنند كه آزادند، آنها سخت در اشتباهمردم انگلستان فكر مي«كند: مي
شود. وقتي آنها انتخـاب شـوند،   آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاي پارلمان مي

). اين سخن روسو 416- 417، ص2، ج1358ز، (جون» اي بيش نيستندمردم ديگر بنده
شود، امـا  دهد كه در بيشتر كشورهاي اروپايي، تنها ظاهر دمكراتيك رعايت ميمي نشان

دمكراتيك، مبتنـي بـر منـافع برخـي افـراد تغييـر        هاي سياسي ظاهراًمحتواي چنين نظام
ابراين، گيرنـد. بن ـ كنند و لذا آنها مـردم را بـراي كسـب قـدرت خـود بـه بـازي مـي        مي

دموكراسي لزوماً چهره نماديني از يـك سـاختار سياسـي را بـه خـود گرفتـه كـه البتـه         
شـود و فـرض بـر ايـن اسـت كـه       حاكميتي انتزاعي در مجموع به مردم نسبت داده مي

گردد، امـا قـدرت واقعـي و مشـخص در اختيـار      قدرت به نام و به سود آنها اعمال مي
  ).21، ص1376اند (ارمه، رواياني است كه برگزيدهايشان نيست، بلكه در اختيار فرمان

آموزه دمكراسي با تفكر ليبراليسم پيوند عميقي يافته كـه   ،سوم اينكه در جهان غرب
شده است. ابتدا بايستي گفـت ليبراليسـم    آن منجر به انحراف دمكراسي از اهداف اصلي

هـاي  را پايـه ارزش  بينـي كـه فـرد   اي از جهاننوعي ايدئولوژي و گونه عبارت است از
رو، فـرد بايـد در   دانـد. ازايـن  شمارد و همه افراد را داراي ارزش برابـر مـي  اخلاقي مي

). 325، ص1363هاي زندگي خويش آزاد باشد (آقابخشي و افشاري راد، انتخاب هدف
داري خصوصي كيد افراطي ليبراليسم بر آزادي فردي، منافع شخصي و سرمايهأدرواقع ت

مين اهـداف خـود   أعنوان روش و ابزار مناسب تهليبراليسم، دمكراسي را ب باعث شده تا
). اما مشكل آن 14، ص1369رسون، مكفبكار گيرد و بين آنها پيوند عميقي ايجاد شود (
هـا  منديبهره داري، توزيع ثروت اجتماعي،است كه ارتباطات ليبرال ـ دموكراسي با سرمايه 

سـيعي  اي محقق ليبـرال دموكراسـي، عمومـاً بطـور و    ههاي اجتماعي در نظامو بهركشي
عادلانه و در حقيقت مخـالف اصـول اصـلي دمكراسـي      م غيرنابرابر و تقريباً بطور مسل

). به عبارت ديگر، پيوند نامبـارك دمكراسـي و ليبراليسـم،    234، ص1380 است (لوين،
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دي، باعث محروميت جمع كثيري از مردم كشورهاي غربـي از حقـوق سياسـي، اقتصـا    
داران شـده اسـت.   كشي از آنها به نفـع سـرمايه  هاي مدني و نظاير آن و حتي بهرهآزادي

درواقع، دمكراسي ابزاري در دست ليبراليسم شده است تا اهداف خـود را از طريـق آن   
تضاد با اصـول   الوصول است، محقق نمايد. پس پيوند دمكراسي با ليبراليسم دركه سهل

ها و امكانات بطور مسـاوي ميـان   از جمله آنها توزيع فرصتبنيادي دمكراسي است كه 
  مردم است.

هاي ديگر بـويژه ملـل   مقابل ملت هاي كنوني غربي درچهارم اينكه حاكمان دمكراسي
پذيرند. در نتيجـه رفتـار آنهـا بـا     وليت دمكراتيك خود را نميؤجهان سوم و مسلمان، مس

نه مطابق با اصول دمكراتيك و  ،رشان استچنين مللي، مطابق با اهداف و منافع ملي كشو
هـا در خاورميانـه و   هـايي كـه امـروزه توسـط غربـي     هـا و خشـونت  دوستانه. جنگانسان

دهنـده اولويـت منـافع    نشـان  حال گسترش است، دقيقاً كشورهاي اسلامي برپا شده و در
مـت  اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي آنها است كه هيچگاه با اصـول دمكراتيـك حكو  

آنها منطبق نيست. ضمن اينكه از آنجا كه دين در دمكراسي فعلي غربي محوريـت نـدارد،   
تا آنجا كه غربيان به راحتي با الحاد كنار آمده و براي  ؛همه مردم داراي آزادي ديني هستند

عنوان موحداني هسفانه حق مسلمانان را بأملحدان حق مشاركت سياسي قائل هستند، اما مت
پذيرنـد.  رسـميت نمـي  بـه   داراي حقوق سياسي و اجتماعي لازم باشند، تقريبـاً كه بايستي 

پس دمكراسي غربي، هم  له حجاب يك نمونه بارز از اين حقوق ديني مسلمانان است.أمس
در توان گفـت  مي ،بنابراينهاي اساسي است. عمل دچار چالشمقام در در مقام نظر و هم 

حاكميت مردم دچار بحـران گرديـده اسـت و بـراي     ليبرال دموكراسي مفهوم نمايندگي و 
كه خود به دليل وسـعت   را تجويز كرددموكراسي مشاركتي  توان، ميرهايي از اين بحران

ست. اما پيشـرفت  ا روها و عدم امكان برگزاري دموكراسي مستقيم با مشكل روبهسرزمين
وده است و بايد از اين زمينه را براي مشاركت همگاني فراهم نم ،در ارتباطات و اطلاعات
  ).  Allen, 1998, No.29د (ظرفيت بهترين بهره را بر

خلاصه اينكه دمكراسي به معناي حاكميت مطلق مردم بدون توجه به جايگاه و نقـش  
نبوده است  حتي در جهان غرب نيز موفق ،ممتنع است و هم در مقام تحقق هم عقلاً ؛خدا
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بلكه آنچه امروزه بـا نـام دمكراسـي در     ،مل نمايدهاي خود عو نتوانسته به اصول و آرمان

شود، نظام ليبرل دمكراسـي اسـت كـه بيشـتر از اينكـه بـراي مـردم و در        غرب ناميده مي
 دار و در راستاي منافع آنهاست.خدمت مردم باشد، براي احزاب و طبقات سرمايه

 تلقي تشكيكي از دمكراسي
دمكراسـي،  كـه  توجـه داشـت    دي، بايپردازي درباره دمكراسمقدم بر هرگونه نظريه

مفهومي مشكك، متغير، سيال و نسبي است كه مبتني بر شرايط مختلف زماني، مكـاني،  
هـاي گونـاگوني از آن وجـود    معرفتي، تلقي ذهنيات افراد و ديگر شرايط معرفتي و غير

بســياري از مشــكلات  ،توانــد وجــود داشــته باشــد. پــذيرش ايــن واقعيــتدارد و مــي
بودن، ويژگـي ذاتـي مفهـوم    كند. به عبارت ديگر، نسبيهاي كنوني را حل ميدمكراسي

تواند ثابت كند كه دمكراسي داراي معنا و مفهومِ دمكراسي است و اينكه هيچكسي نمي
تـوان  اساس، مـي  اين كنون هيچ تغييري نكرده است. بر ثابتي بوده كه از يونان باستان تا

برخي آن را مبناي  ،از دمكراسي داشت. براي مثال تصورات متكثر، حداكثري و حداقلي
كنار ديگر  اي از حكومت، درعنوان شيوههدانند و برخي به آن تنها بارزشي حكومت مي

نگرند. برخي ديگر، آن را به معناي مشـاركت مسـتقيم مـردم در    هاي حكومتي ميروش
ماينـدگان سياسـي،   دانند و برخي تنها مشاركت مردم را در انتخـاب ن كردن ميحكومت

توان گفت هرچه نگاه ارزشي بـه دمكراسـي   مي ،دانند. بنابرايندهنده دمكراسي مينشان
هرچه نگرش روشي بـه دمكراسـي    ،مقابل بيشتر باشد، امكان تحقق آن كمتر است و در

توسعه يابد، امكان بيشتري براي گسترش آن در جوامع مختلف وجود دارد. نگاه روشي 
تر حكومت و افزايش نقش مـردم در آن  اي براي توزيع عادلانهفاً شيوهبه دموكراسي صر

 ايـم كـه فعـلاً   گويند: ما براساس تجربه دريافتهاست. برخي از معتقدانِ به اين روش مي
گوييم كـه اراده مـردم از   وگرنه نمي ؛داري، نظام دموكراسي استبهترين شيوه حكومت

بـه   ،راده خـدا دسترسـي مسـتقيم نـداريم    خواست خدا برتر است، بلكه چـون مـا بـه ا   
ايم. نمونه مناسب استفاده از دمكراسي بمثابه يك روش، اقبال بـه  دموكراسي روي آورده

، شـكلي از  دمكراسـي  مدل مشـورتي . )299، ص1373(عالم،  دمكراسي مشورتي است
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پيشـنهادهايي در راسـتاي حـل     ،يند دموكراتيـك آكنندگان در فرشركتخرد عملي است. 
هاي مشـروع و غيـره ارائـه كـرده و دربـاره آن      ر مشكلات يا بـرخورداري از خـواستهبهت

هايشـان ترغيـب   خواهند ديگـران را در پـذيرش طـرح   كنند و از آن طريق مياستدلال مي
اي درباره مشكلات، اختلافات و دعاوي نيازهـا و  يند دموكراتيك، اساساً مباحثهآنمايند. فر

بـودن،  رمانهـاي هنجـاري از قبيـل شـموليت، برابـري، منطقـي      منافع است. در اين مـدل آ 
ميان مردم مقبوليـت بيشـتري را كسـب نماينـد      تلاش دارند پذيريپذيري و عاموليتؤمس

)Young, 2000, P.22-23  .(  
علاوه بر اهميت نگرش روشي به دمكراسي، بايستي به نقش مهم دو متغيـر زمـان و   

از تغييـر  كنيم. مـا بطـور طبيعـي    زمان را طرح مي مكان در آن توجه داشت. ابتدا مفهوم
زمـان در  . ترشدن مفاهيم را داريمانتظار تكامل و متعالي ،ظرف زماني و حركت تاريخي

، »هگـل «اين مفهوم به معناي تبديل و تبدل انسـان، جامعـه و همچنـين مفـاهيم اسـت.      
از ايـن منظـر، عقـل     دانـد. اينگونه تبديل و تبدل را مرادف با رشد، تكامل و تعالي مـي 

بشري در دنياي مكان و زمان جاي دارد و تاريخ بشـر داسـتان تحقـق عقـل از رهگـذر      
در مجموع، از مقتضـيات زمـان   ). Taylor, 1975, P.389ت (مراحل مختلف تكاملي اس

نسـبت بـه مفـاهيم،     ،كنـد است كه انسان بنا به تحولي كه در طـول تـاريخ تجربـه مـي    
آورد كه اين آگاهي عمـدتاً رو  ميآگاهي و بينش جديدي بدست  ،ها و رويدادهاانديشه

فارغ از شرايط زمانه نيست و آگـاهي   ،ها و مفاهيمبه تكامل است. فهم انسانها از پديده
هاي ديگر است و متفاوت از دوره ،انسان نسبت به محيط و مفاهيم در هر دوره تاريخي
رو، فرزند همان زمانه محسـوب  ينچون انسان محصور در دوره زماني خاصي است، ازا

دارد كه با سياسي از زندگي  يتلقي مخصوص ،شود و متناسب با الزامات همان زمانهمي
گذار زمان بر ثيرأمثال بارز نقش ت هاي زندگي متفاوت خواهد بود.تلقي افراد ساير دوره

دوره  تلقــي انســانها از دمكراســي، تفــاوت ذهنيــات مــردم يونــان باســتان، از متفكــران
هـاي  روشنگري و تفاوت تلقي آنها از متفكران معاصر درباره دمكراسي اسـت. ويژگـي  

ثير بسـياري بـر نـوع تلقـي آنـان از      أزيستند، تمتفاوت عصري كه اين مردمان در آن مي
 دمكراسي داشته است.
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 انسـان  .شـود در ارتباط و تعامل انسان با طبيعت و اقليم معنـا مـي   هم مكانيت ماه

سـازد.  اطرافش را در خود متجلي مـي  كه رنگ و صبغه محيط و فرهنگ استموجودي 
طرفـداران محـيط   . رو، برداشت ما از مكان در مفهوم زيست بومي آن خواهد بـود ازاين

كـه بـر مبنـاي آن     اند تحت عنـوان منطقـه بيولـوژيكي   زيست، مفهومي را پرورش داده
جتمـاعي جوامـع را مشـخص    جهان طبيعت، زنـدگي سياسـي، اقتصـادي و ا   «معتقدند: 

، كه نه بـا مرزهـاي سياسـي...    است اي از سرزمينيناحيه«، منطقه بيولوژيكي لذاد. كنمي
محـل را  آن شنــاختي كـه هويـت واقعـي     بلكه با شرايط طبيعي، بيولـوژيكي و زمــين  

  ).  Carter, 2001, P.56د (سازد، تعيين شده باشنمشخص مي
لف بشري بر مبناي تـفاوت محل زنـدگي، داراي  جوامع مختتوان گفت مي ،بنابراين

هاي مختلف جغرافيـايي نشـانة دارابـودن    زندگي در مكانيعني  هستند؛ تفاوت فرهنگي
جداگانه  يداشتن هويت ،فرهنگي آن منطقه خاص و به عبارت بهتر و خصوصيات فكري

يي آن زاييده محيط جغرافيا ،هويت ملي هر ملت در درجه نخست« دليلبه همين  است.
 ،بدين ترتيب، مكان به معناي محيط فرهنگي .)164، ص1387(مجتهدزاده،  »ملت است

يند منحصـر  آها، مفاهيم، شيوة زندگي و فرمتأثر از جغرافياي زندگي انسانهاست كه ايده
هـا را اتخـاذ   هاي زندگي ساير مكانها و شيوهامكان دارد مفاهيم، ايده كهبه فردي است 
از خلـوص، سـياليت و    ،هاي ديگر كمك كند كه همـين انتقـال  ا به مكانيا به انتقال آنه

و ايـن از   افزايـد همان مكان را بدان مـي  هايخصلتها كاسته و يكدستي مفاهيم و ايده
تفاوت زيست بـوم، تفـاوت در نـوع فكـر و زنـدگي      . پس مكاني استويژگي الزامات 

نطقـه بـر سرنوشـت خـود     انسانهاست و اگر حاكميت به معنـاي حاكميـت مـردم آن م   
   :باشد، پسمي

كـه   هـا سـروكار داريـم   دموكراسي، بلكه با دموكراسـي يك در عمل، ما نه با 
در ايـن  . دهسـتن  هـاي مختلـف   مكـان حاكميـت مردمـان مختلـف    گردلالت

كنـد، هـر حـاكميتي حـاوي     به شيوه خود حكومـت مـي   يهر مردمرويكرد، 
ت ص و آرزوهـاي خـاص اس ـ  هاي خاص، منازعات خاهايي از گذشتهنشانه

)Melzer, 1998, P.130.(    
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ايـن  بر اين اساس، زيست بوم همانند خـود انسـان قابـل احتـرام و گرامـي اسـت.       
بـدين خـاطر انسـان بـه      .انسان خليفـه و عبـد خداسـت   پذيرد كه رويكرد همچنين مي

دا ضاي بنده بـودنش، در قبـال خ ـ  گير است و به اقتمختار و تصميم ،بودناقتضاي خليفه
توان جداي از الزامات جغرافيـايي و زيسـت بـومي، نسـخه واحـدي از      ، اما نميلفمك

دهـد كـه   دمكراسي را براي ملل مختلف تجويز كـرد. ايـن ديـدگاه آشـكارا نشـان مـي      
يافتـه در هنـد، پاكسـتان،    تواند با دمكراسي تحقـق نمي دمكراسي كشورهاي غربي لزوماً

ه، ژاپن و كره يكسان باشد؛ زيـرا ايـن كشـورها    تركيه و امكان تحقق آن در چين، روسي
 ـ خصوصيات متمايز زيست بومي دارند كه دمكراسي پذيرفته ثير أشده در آنها را تحـت ت

  دهد. قرار مي
بودن دمكراسـي آن اسـت كـه ذهنيـات     نتيجه حاصل از پذيرش سياليت و تشكيكي

قابل تغيير هستند. پـس   ثير متغيرهاي مكان و زمانأتحت ت حدودي و نه كاملاً انسانها تا
هاي مختلف، تفسـير واحـدي از دمكراسـي را    ها و مكانزمان در توان براي انسانهانمي

درنظر گرفت، بلكه دمكراسي هرجامعه و ملتي براساس ذهنيات، زمان زنـدگي و مكـان   
له نقـش و  أهاي ديگر است كه همين مسزندگي و فرهنگ حاكم بر آنها متفاوت از ملت

 ـ   ،ارزش نگرش تشكيكي و سيال اي معقـول از  عنـوان شـيوه  هبه مفهـوم دمكراسـي را ب
  تواند كارآيي آن را افزايش دهد.دهد و ميحكومت نشان مي

 امكان تفاسير ديني از دمكراسي در اسلام
شده، زمينه بررسي امكان دمكراسـي دينـي را از منظـر اسـلام     مجموعه مطالب طرح

د ما را در بازشناسي الگوي سياسي از پيشرفت براساس نيازهـا  توانسازد و ميفراهم مي
هاي معاصر در بستر اسلامي و ايراني مدد رساند. مباحث قبلي بـه مـا متـذكر    و واقعيت

عنوان مفهومي مشكك و سيال در حال تكامل تاريخي و بمثابه هشوند كه دمكراسي بمي
شـد. امـا تلقـي انسـانها از     توانـد داراي پـذيرش عقلانـي با   روشي براي حكومـت، مـي  

عنوان حق مطلق انسان براي تعيين سرنوشت خود، بدون درنظرگرفتن خدا، هدمكراسي ب
هاي وحياني اسلام ممتنع است. اكنون با ملاحظه پيونـد  از نظر فطرت بشري و آموزه قطعاً
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يـز  توان گفت شديدترين چالش ميان اسلام و ليبراليسـم ن دمكراسي و ليبراليسم غربي، مي

در اينجاست كه انسان در جامعه ليبرال ـ دموكراسي، پشت به خدا نشسته، امـا در جامعـه    
اي، انسـان  وقفه رو به خدا در حركت است. در چنين جامعهسالار ديني، پيوسته و بيمردم

دموكراسي در حقيقت  ـكه در جامعه ليبرال  درحالي ؛سالارهم خداسالار است و هم مردم
هـاي دمكراسـي   لفـه ؤهـا و م شود برخي از ويژگياند. اكنون تلاش مييك اقليت حاكم

 ديني از منظر اسلام تحليل شود.

 اصل حاكميت خدا در اسلام

شدن همه انسانها در برابر اراده خداي خالق، عـالم،  مهمترين اصل دين اسلام تسليم
 هـاي قادر و خيرخواه مطلق اسـت. ايـن حقيقتـي اسـت كـه قابـل واگـذاري بـه روش        
ها و دمكراتيك نيست. درواقع انسان چون مخلوق و بنده خداست و بواسطه محدوديت

به مرگ و نابودي است، بايستي همـواره مقابـل عظمـت     موجودي رو ،هاي ذاتيضعف
لايتناهي الهي تعظيم كند؛ چراكه همه نظام هستي، حتي كل ابعاد وجودي انسـان تحـت   

وجـود نـدارد. طبـق آيـات قـرآن كـريم،        سيطره خداست و هيچ راه فراري براي آدمي
زيـرا او   ؛خداوند كسي است كه همه چيز براي او اسـت  ،عنوان وحي خطاناپذير الهيهب

ار   « بر هر چيزي قادر و تواناست ا الأنَهْـ لَكنِ الَّذينَ اتَّقوَاْ ربهم لهَم جنَّات تجَريِ من تحَتهـ
راَرِ  خاَلدينَ فيها نزُلاًُ منْ  رٌ لِّلأَبـ ؛ و همانـا  )198 ):3(عمـران آل( »عند اللّه وما عند اللّه خَيـ

ات     «. براي اهل يقين احدي حكمش نيكوتر از پروردگار نيسـت  لَّ لكَـُم الطَّيبـ وم أُحـ الْيـ
م وا       لُّ لَّهـ امكُم حـ لٌّ لَّكـُم وطعَـ نَ الْمؤمْنـَات    وطعَام الَّذينَ أُوتوُاْ الكْتـَاب حـ ناَت مـ لْمحصـ

رَ         نينَ غَيـ وهنَّ أُجـورهنَّ محصـ ن قـَبلكُم إذِاَ آتَيتُمـ والْمحصناَت منَ الَّذينَ أُوتوُاْ الْكتـَاب مـ
ي      و فـ بِطَ عملُـه وهـ نَ    مسافحينَ ولاَ متَّخذي أخَْدانٍ ومن يكْفُرْ باِلإِيمانِ فَقـَد حـ رَةِ مـ الآخـ

ا   « .نياز و غني هستند؛ و همه انسانها نيازمند خداوند بي)5: )5(مائده( »الْخاَسرِينَ ا أَيهـ يـ
يدمالْح يالغَْن وه اللَّهو الفُْقَراَء إلِىَ اللَّه أنَتُم هـاي  درواقـع آمـوزه   ؛)15 ):35(فـاطر(  »النَّاس

پوشـي از او در امـور دنيـوي و    ن خـدا يـا چشـم   دهند كه كنارگذاشـت اسلامي نشان مي
ناپـذيري بـراي انسـان    جبـران  اخروي، از جمله حكومت سياسي، تبعات ناگوار و بعضاً
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زيرا خدا مالك جهان هستي و حاكم بر همه مقدرات انسـان و موجـودات جهـان     ؛دارد
است. اما پذيرش حكومت الهي بر كل جهان، در نگـرش توحيـدي، بـه معنـاي سـلب      

اين قرار گرفته است كه انسـان را   ق اختيار و اراده انسان نيست، بلكه مشيت خدا برمطل
خليفه و جانشين خود بر روي زمين قرار دهد تـا او حكومـت الهـي را بـر روي زمـين      

الهي و اولياء االله و انسانهاي حكـيم و   يمحقق سازد. براين اساس است كه خلافت انبيا
آورد. در قـرآن در ايـن زمينـه    خـود را بدسـت مـي   علماي ديني، معنا و ارزش خـاص  

و چـون  ؛ )30):2(بقره( »وإذِْ قاَلَ ربك للْملائَكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفةًَ«خوانيم: مي
. اين آيه اراده خدا پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت

كلي، نه انسان خاصـي، بـراي جانشـيني خـدا در روي      را براي انتخاب انسان به معناي
در انبيـا و   دهد. اگرچه تحقق بالفعل و تاريخي ايـن وعـده الهـي عمـدتاً    زمين نشان مي

تواننـد بـا   بلكه آنها نيز مي ،اولياء االله بوده است، اما راه براي انسانهاي ديگر بسته نيست
ظور برقراري عدالت و تربيـت  تشكيل حكومت، در قالب دمكراسي يا اشكال ديگر، بمن

پذيرش عبوديت الهي هيچ تناقضي بـا برقـراري    ،انسانهاي شايسته گام بردارند. بنابراين
ها و الزامـات  اي ويژگيضمن اينكه هرشيوه ؛اي حكومتي نداردعنوان شيوههدمكراسي ب

خاص خود را دارد. همچنين لازم به ذكر اسـت آزادي انسـان در نگـرش توحيـدي در     
بـه   7نه عصيان در مقابل خدا؛ همانطور كـه امـام علـي    ،رش حكومت الهي استپذي

راّ «گويد: فرزندش مي  ؛)31نامـه ، البلاغـه (نهـج  »و لاتَكُنْ عبد غَيركِ و قَد جعلَك اللّه حـ
چراكه خداوند تو را  ؛هرگز مبادا اجازه دهي كه جز خودت بر سرنوشت تو حاكم گردد

زيرا چنـين امـري    ؛دمكراسي در رهايي از قلمرو حكومت الهي نيست آزاد آفريد. يعني
فطرت الهي مـا   ؛ چونمحال است، بلكه در عدم پذيرش سلطه انسانهاي ديگر است ذاتاً

منـان دسـتور   ؤدهد. البته در منطق توحيدي اسلام نيز بـه م بر آفرينش آزاد ما گواهي مي
چراكـه آنهـا    ؛و اولي الامر اطاعت كنند 9شود كه در همه امور ديني از پيامبرداده مي

دهند و اين مطابق داناي به امور مردمند و سعادت مردم را بهتر از خودشان تشخيص مي
  گيرد: كيد قرار ميأسوره نساء نيز اين واقعيت مورد ت 59اطاعت از خداست. در آيه 

لرَّسولَ وأُولي الأمَرِ منكُم فإَنِ تَناَزعتُم يا أَيها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ ا«
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لك خَيرٌ في شَيء فَردُوه إلَِى اللّه والرَّسولِ إنِ كُنتُم تُؤمْنوُنَ باِللهّ والْيومِ الآخرِ ذَ

ايد خدا را اطاعـت  اى كسانى كه ايمان آورده؛ )59 ):4(نساء( »وأَحسنُ تَأوِْيلاً
و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هـر گـاه در امـرى    كنيد 

[دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريـد آن را بـه   
تـر  فرجـام [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد ايـن بهتـر و نيـك   

ت دارد، حاكميـت  سالاري منافابنابراين، آنچه با حاكميت مردم و مردم .است
  است. » طاغوت«استبداد و 

يعني حاكميت نامشروع و از آنجا كه حاكميت خدا و پيـامبرانش اساسـاً    ؛»طاغوت«
ترين ترين و پسنديدهمشروع است، پس با حاكميت خود انسانها مشكلي ندارد و معقول
كه از سالاري حقيقي نوع آن همين است كه از مشروعيت تام برخوردار است. پس مردم

هرگونه استبداد و زورگويي خـالي اسـت، اينجاسـت. تنهـا وجـه لازم ايـن حاكميـت،        
پذيري مردم و فرآيند يادگيري در اين جهت است كه انسانها بدانند و بپذيرند كـه  تعليم

  بايد در طول اراده خداوند متعال اراده كنند، نه در عرض و در مقابل آن. 
سـالاري دينـي   هاي مصطلح امروزي با مردماسيتنها فرق مهم و اساسي ميان دموكر
مشـروع و   ،خواهنـد هاي غربي، هرچه مـردم مـي  نيز همين نكته است كه در دموكراسي

اي لكن در جامعـه  ،خواه در راستاي خواست خدا باشد و خواه در برابر آن ؛معتبر است
 ـ  كه نظام مردم ذيرفتني سالاري ديني حاكم است، تنها زماني خواست مـردم مشـروع و پ

طلبيم. است كه مردم نگويند هر چند خداوند آن گونه خواسته است، ما عكس آن را مي
  داوري در اين زمينه نيز پيشتر به خود مردم واگذار گرديده است.

 محوريت عدالت، آزادي، سعادت، اخلاق و... در حاكميت اسلامي

و سياسي آن، شـكل   هاي دينينكته بسيار مهم ديگر اين است كه در اسلام و آموزه
بلكـه اهـداف و    ،كيـد نيسـت  أاعم از دمكراسي يا فردي يـا غيـر آن، مـورد ت    ؛حكومت

ايـن اسـاس، برقـراري عـدالت،      وظايف نظـام حكـومتي اهميـت و اولويـت دارد. بـر     
هاي معنوي، گسترش اخلاق و تربيت انسانهاي سازي صلح و آزادي، تعالي ارزشزمينه
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ايـن   شـود. در هاي سياسـي تعيـين مـي   ها و نظامحكومت سعادتمند، از وظايف حقيقتاً
كردن نيست، بلكه به معناي تربيت اجتماعي ي حكومتانگرش، در واقع سياست به معن
هاي متعالي است. در اين زمينـه آيـات متعـددي در قـرآن     مردم براي دستيابي به ارزش

هـاي  شـكيل نظـام  الهـي و دعـوت آنهـا و ت    يكند ارسال انبيـا وجود دارد كه دلالت مي
اجتماعي و سياسي توسط آنها بمنظور اجراي عدالت و تربيت انسانهاي شايسته اسـت.  

لقََد أَرسلْناَ رسلنَاَ باِلبْيناَت وأنَزلَْناَ معهم الْكتاَب والْميزاَنَ ليقوُم النَّـاس  «براي نمونه در آيه: 
طسْكيـد قـرار گرفتـه    أعنوان محور بعثت انبيـا مـورد ت  ه، عدالت ب)25 ):57(حديد( »باِلق

راَت وإِقـَام    «است. همچنين در آيه:  لَ الخَْيـ وجعلْناَهم أئَمةً يهدونَ بأِمَرنِاَ وأَوحيناَ إلَِيهِم فعـ
 كيد است.أله هدايت انسانها توسط انبيا مورد تأمسِ )73 ):21انبياء(( »الصلاَةِ وإِيتاَء الزَّكاَة

پس هدف و وظيفه تشكيل حكومت است كه ماهيت آن را باتوجه به متغيرهـاي زمـان،   
كند. البته توجه به اين مهم ضروري است كـه در منطـق   مكان و ذهنيات مردم تعيين مي

االله كه بيشتر از مردم عادي به حقـايق   الهي و اولياء يالهي، تشكيل حكومت توسط انبيا
سـيس و  أتـرين انسـانها بـراي ت   يعني انبيا شايسته ؛، اولويت دارداولوهي دسترسي دارند

در انبيـا  كيد دارد كه أهمانطور كه قرآن به مسلمانان ت ؛مديريت يك نظام سياسي هستند
النَّبِي أَولىَ باِلْمؤمْنينَ منْ أنَفسُهِم « :منين اولويت و تقدم دارندؤهمه امور، حتي بر خود م

ؤمْنينَ           وأَزواجه أُ نَ الْمـ ه مـ ي كتـَابِ اللَّـ امِ بعضـُهم أَولـَى بـِبعضٍ فـ مهاتهُم وأُولـُو الأَْرحـ
ــطوُرا  ستَــابِ مــي الْكف ــكَــا كَــانَ ذل ــائكُم معرُوفً يلَلُــوا إلَِــى أوْــاجِرِينَ إلَِّــا أنَ تَفع هالْمو«  

ت مردم در امـور سياسـي نيسـت و مـردم در     ). اما اين مهم نافي مشارك6):33احزاب((
زيـرا در منطـق الهـي،     ؛پذيرش كم و كيف هدايت الهي و نحوه مشاركت بـا آن آزادنـد  

لاَ إِكْراَه في « :بلكه مبتني بر فطرت آزاد انسان است ،پذيرش خود دين نيز اجباري نبوده
ك بـِالعْروْةِ     الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد منَ الغْيَ فَمنْ يكفُْ رْ باِلطَّاغوُت ويؤمْن باِللـّه فَقـَد استَمسـ
يملع يعمس اللّها وَله امصلاَ انف َثقْىْهـر نظـام    ،). پـس در منطـق الهـي   256):2(بقـره( » الو
هاي مشـروع  يعني اجراكننده عدالت، ضامن آزادي ؛سياسي كه بتواند مجري احكام الهي

هاي متعالي، اجراكننده فضايل اخلاقي و حافظ حقوق اصـيل  بخش ارزشمردمي، تعالي
ييد است؛ چه آن نظام سياسي دمكراسـي باشـد يـا اشـكال ديگـر      أمردمي باشد، مورد ت
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دموكراسي به معناي نفي مطلق استبداد و توجه به توان گفت حكومت. حال در اينجا مي

وب قـوانين اسـلام، بـا ديـن     حقوق مردم و اصل آزادي و عدالت و برابـري در چـارچ  
توجه داشت كه تـلاش دمكراسـي مـورد نظـر اسـلام در احيـاي        داما باي سازگار است.

اسـاس   دموكراسـي اسـلامي بـر   تمايلات و شهوات حيواني دنيوي مردم نيسـت، بلكـه   
شـود...  ا اين آزادي انسان، در آزادي شهوت خلاصـه نمـي  آزادي حقيقي انسان است، ام

خواهـد  به اين معناست كه اسـلام مـي   ،اسلام دموكراسي وجود دارد گوييم دراينكه مي
آزادي واقعي دربندكردن حيوانيت و رهاساختن انسانيت را بـه انسـان بدهـد (مطهـري،     

). به عبارت ديگر، از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي بر اساس آن 81-81، ص1361
حـق انسـان بمـا هـو      ي آزادي،يعن ـ ؛كندچيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي

ناشي از ميل افـراد و   دادهاي انساني انسان است، نه حقناشي از استع انسان است، حق
هاي ديگر، حال يعني انسانيت رهاشده از قيود انسان ؛تمايلات آنها. دموكراسي در اسلام

). 82، صشده است (همانمتضمن معناي حيوانيت رها ،كه اين واژه در قاموس غربآن
اسلام فكر حكومت اشراف و به اصطلاح آريستوكراسي را از ميان برد و فكر ديگري را 

، 1369اي دموكراسي و حكومت عامه است، بوجـود آورد (مطهـري،   كه از لحاظ ريشه
فرض بسيار مهم دمكراسي مورد نظر اسلامي اين است كه پـذيرش  ). پس پيش368ص

بودن ي وحياني نيست، بلكه به معناي پشتوانههانيازي از آموزهچنين نظامي به معناي بي
ها براي عقل بشري است. به همين دليل، از منظر اسلامي امـر بـه معـروف و    اين آموزه

اسـلام بـا   توان گفـت  نهي از منكر از مهمترين وظايف هر نظام حكومتي است. پس مي
، 3ق، ج1420 (ابــي داوود، »كلّكـُم راع و كلّكـُم مســئولٌ عـن رعيتـه    «تأكيـد بـه اينكــه   

خواند. اما چون خداوند بـه  همگان را به امر به معروف و نهي از منكر فرا مي)؛ 100ص
تر از هر موجود ديگر است، ها و سازوكار جلب و دفع آنها، آگاهمصالح و مفاسد آفريده

زيرا عقل  ؛بشر نيز هم از لحاظ علمي و هم از حيث عملي، نيازمند راهنمايي الهي است
اره اجـازه     بـويژه  كند و نفس بشـري تنهايي نيازهاي او را كفايت نميآدمي به  نفـس امـ

تدبير كنـد.   ،ون خويش را آنچنان كه بايسته و شايسته اوستؤدهد كه انسان همه شنمي
است كه دستور حيات جمعي و فردي آدميـان بـه   از باب لطف حق متعال  ،از اين جهت
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سـالاري مـورد   پس مـردم  ).84، ص1381د، (رشا است نحو احسن تعيين و تبيين گرديده
 دموكراسي است و نه ليبرال ـ دموكراسي؛ آنچه اسـلام ارائـه    ـنظر اسلام، نه سوسيال  

سـالاري را در يـك   اگر بخواهيم مردم ،طلبد مربوط به محتواست. بنابرايندهد و ميمي
ل، نظامي است ترين نظام نزد خداي متعاپسنديده پيوند مناسب نظري با دين قرار دهيم.

كه انسانها در آن آزادانه سعادت مطلوب خـويش را بيابنـد و عـدالت اجتمـاعي، انـواع      
هاي سالم و متعالي، اخلاقيات پاك و خلاصـه،  ها، مشاركت در سرنوشت، رقابتآزادي

  .ها در دسترس باشندهمه مراتب انساني و انواع فضيلت

 هاي دمكراسي ديني مطلوب در جهان معاصرويژگي
هـاي  توان استدلال كرد كه چون در آمـوزه ون با توجه به اصولي كه بيان شد، ميناك

هـاي مشـروع مردمـي و    اجراي عدالت و حفـظ آزادي  ،الهي، هدف از تشكيل حكومت
پس هر نظام حكومتي  ،شان استتربيت مردم و رهبري آنها براي تحقق سعادت حقيقي

ها و اهداف، نقش بهتـري ايفـا   اين آرمان كردن، در تحققعنوان روشي از حكومتهكه ب
در عصر حاضر كـه   ،ييد باشد. بنابراينأتواند مورد استفاده قرار گيرد و مورد تنمايد، مي

تـوان ايـن   روسـت، مـي  هاي دمكراتيـك روبـه  جامعه اسلامي با گسترش فزاينده انديشه
دمكراسـي بـا    مفهوم را اخذ كرده و با اعطاي محتواي اسلامي به آن، شكل جديـدي از 

هاي مشـترك  اي داراي برخي ويژگيعنوان دمكراسي ديني را بازتوليد كرد. چنين آموزه
  شود:متفاوت از دمكراسي غربي است كه در زير به آنها اشاره مي و عمدتاً

توان با اخذ آن، غربي است، اما مي ياول اينكه اگرچه انديشه دمكراسي داراي منشا
هـاي آن را تعيـين   هاي اسلامي ويژگيمي داد و مطابق آموزهبه آن محتواي ديني و اسلا

داراي اهميـت   ،بـودن مفهـوم دمكراسـي   كرد. در اين زمينه، توجه به سياليت و تشكيكي
 تواند پذيرش محتواي اسلامي آن را تسهيل نمايد.خاصي است و مي

ت، نـه  كـردن اس ـ اي از حكومتدوم اينكه در منطق الهي اسلام، دمكراسي تنها شيوه
مبناي فلسفي حكومت انسان در جهان؛ يعني برخلاف تفسير حداكثري برخي متفكـران  
غربي كه پذيرش دمكراسي غربي را مساوي با كنارگذاشتن نقش خدا از زنـدگي انسـان   



163 

 

 

ين
زها

ا
يس ي

 ياس
وان
زخ

ن با
كا
و ام

صر 
معا

 ي
شك

ت
 يكي

اس
كر

دم
از 

 / ي
رت

قد
ني

ربا
الله ق

ا
پذيرد هاي بنيادي اسلامي را ميدمكراسي ديني اسلامي ابتدا همه آموزه ،كنندتعريف مي

 سيس نظام دموكراتيك اسلامي است.أش براي تو سپس براساس آنها، در تلا
سوم اينكه در دمكراسي، به عامل زمان، مكان، ذهنيات و ديگر متغيرهاي معرفتـي و  

تـوان بـراي   است كه نمي اشود. اين جمله به اين معنمعرفتي اهميت زيادي داده مي غير
لكـه مقتضـيات   ب ،ها يك نوع ثابت از دمكراسي را تجويز كردهمه جوامع در همه زمان

كند كه بـراي   زماني، مكاني، فرهنگي، نژادي، ديني و غيره آن جوامع است كه تعيين مي
هـا و  دمكراتيـك مـورد پـذيرش اسـت و چـه ويژگـي       آنها كدام نظام دمكراتيك يا غير

 تواند داشته باشد؟كاركردهايي مي
مـان از  قـي چهارم اينكه با توجه به تفسيرهاي موسـع و مضـيق از دمكراسـي، در تل   

توان حدود آن را متغير و سـيال  دمكراسي با توجه به شرايط جوامع ديني مورد نظر، مي
توانـد از صـرف   در نظر گرفت؛ يعني ميـزان دخالـت مـردم در حكومـت سياسـي مـي      

هـاي  ترين حد، تا دخالت مستقيم و مشاركت حقيقـي در مقـام  عنوان مضيقهدادن، بيأر
توجـه بـه    ترين حد آن تعريـف گـردد. همچنـين بـا    وسععنوان مهسياسي توسط مردم ب

تـوان حـدود معقـولي از    شرايط فكري مردم جوامع ديني، متناسب با سـلايق آنهـا مـي   
هاي سياسي و حزبي و نظاير آن را نيـز  هاي بيان، حق انتقاد، مشاركت در فعاليتآزادي

  درنظر گرفت.
انسـانها بطـور ذاتـي داراي     نيست كه همه اپنجم اينكه پذيرش دمكراسي به اين معن

هاي دينـي اسـت.   زيرا چنين چيزي مخالف فطرت بشري و آموزه ؛حق حكومت باشند
شـدن را ندارنـد، همـه    شدن يا مهندسواقع همانطور كه همه انسانها استعداد پزشك در

بلكه هر انساني بطور فطري و بالقوه داراي  ،كردن نيستندمستعد حكومت انسانها نيز ذاتاً
ثير شريط اجتماعي فعليـت يابنـد، امـا    أهايي است كه ممكن است تحت تي قابليتبرخ

گـران، حـق آزادي بيـان، انتقـاد و     حق مشاركت در انتخـاب حكومـت   همه انسانها ذاتاً
شــدني نيســت. پــس دمكراســي دينــي بــه معنــاي ســلب ،دادن دارنــد و ايــن حــقيأر

نـه   ،ر سياسي و اجتمـاعي اسـت  ساختن زمينه مشاركت همگاني مردم در همه اموفراهم
آوردن قدرت سياسي، دستچون حداقل شرايط به ؛تقسيم قدرت ميان آنها بطور مساوي
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داري و تجربـه لازم بـراي آن   داشتن فضايل اخلاقي، تعهد ديني، داشتن علـم حكومـت  
تلقي معقول از دمكراسي ديني آن است كه مردم آزادند تا از ميـان افـراد    ،است. بنابراين

ــتشا ــته حكوم ــردنيس ــده   ؛ك ــي و...، ع ــي، اخلاق ــدگان دين ــي برگزي ــراي يعن اي را ب
كردن انتخاب كنند و خود ناظر بر نحوه عملكرد آنها باشند. از اين توضـيحات  حكومت

اما نه به مفهوم غربـي   ،گراستتوان استدلال كرد كه دمكراسي ديني تا حدودي نخبهمي
ز علما و متفكران ديني متعهد و باتجربه هسـتند  آن. در اين رويكرد، نخبگان، آن گروه ا

كـردن  كه به روش دمكراتيك از سوي مردم به عنـوان نماينـدگان آنهـا بـراي حكومـت     
شوند. اهميت درنظرگرفتن چنين معياري، دخالت اخـلاق، علـم و مهـارت،    انتخاب مي

شايسـته  عنوان حداقلِ شرايط براي كساني است كه خود را ههاي ديني و تجربه بارزش
هاي الحادي و معروفيت نه اينكه هركسي، حتي با داشتن نگرش ،دانندكردن ميحكومت

شـدن باشـد.   به فساد اخلاقي، بدون داشتن مهارت و علم و تجربه لازم، شايسته انتخاب
ناشده غربي است كه فساد آن بيشتر از سود آن اسـت.  اين همان دمكراسي رها و كنترل

سـالار،  گـرا، شايسـته  شـده، فضـيلت  ني دمكراسي محدود و كنترلدمكراسي دي ،بنابراين
 محور است.گرا و اخلاقتجربه

نـه در تغييـردادن    ،كردن معنا داردششم اينكه دمكراسي ديني تنها در شيوه حكومت
هاي دينـي،  هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي مردم. به عبارت ديگر، آموزهارزش

محوري و نظاير آن جزء چون عدالت، فضيلت ؛مول اخلاقياحكام فقهي، اصول جهانش
توان تصـميم گرفـت،   مباني دمكراسي ديني هستند و از طريق دمكراسي درباره آنها نمي

 ،ها و اصول متعالي را گسترش دهندرود كه اين ارزشبلكه از دمكراسي ديني انتظار مي
هـاي دينـي و   پايبندي به آمـوزه  ،لنه اينكه محدود كرده يا تعطيل كنند. از ميان اين اصو

  گرا، بسيار مهم است.اخلاق فضيلت
هـاي  از ويژگـي هفتم در برخي مناسبات دمكراسي ديني و دمكراسـي ژرف اسـت.   

دمكراسي ديني مشابهت زياد آن با الگويي است كه برخي متفكران غربـي از دمكراسـي   
بـه جامعـه، مـردم، حكومـت و      بينانهواقع چون هر دو نگاهي نسبتاً ؛دهندژرف ارائه مي
جـوهر  هاي زندگي اجتماعي و سياسي دارند. ابتدا لازم است ذكر شـود كـه   ديگر ويژگي
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از اين مـنظر، دموكـراسي يـعني تـقويت  .تجربه دروني همبستگي است ،دموكراسي ژرف

ايـن همـان   ». آيـم من به حساب مي«فـرد در سطح ذهـن، قلب و روح است؛ تحقق اينكه 
وليت فـرد در قبـال كـل و آرزوي    ؤعضويت فرد در يك كل بزرگتر، پـذيرش مس ـ تمرين 

). Wilson, 2004, No.3» (مـن مـراقبم  «تحقـق اينكـه    ،منـدي همگـان  عمل در قبال بهـره 
  برشمرد:ژرف اصول زير را به عنوان اصول مسلم دموكراسي توان مي ،بنابراين

عنوان يك شهروند هوشمند نقش همه انسانها به قدر كافي عقل سليم دارند تا به  .1
توان از او انتظار داشت انسان بنا به طبع، درستكار است و مي .2 .خود را ايفا كنندفعال 

ميان مـردم احسـاس قـوي همبسـتگي      .3 .وظايف و تكاليف خود را بخوبي انجام دهد
دموكراسـي  واقـع   در. در ميان مردم، اراده عمومي مشـتركي وجـود دارد   .4 .وجود دارد

هـاي سـنتي كـه امـروزه در مكتـب      گيـري از فضـايل موجـود در ديـدگاه    با بهره ،ژرف
دسـتاوردهاي مـدرن در آميختـه و     بـا  توانسته است با موفقيت ،گرايي نمود دارداجتماع

الگوي جديدي را براي زندگي بشريت ارائه دهد. از اين منظر، ليبرال دموكراسي كـه از  
گرايي ناشي شده از فلسفه هاي موجود در اجتماعتبا فضيل ،دستاوردهاي مدرنيته است

يابد و اي كه هم راه مدرنيته تداوم ميبگونه ؛شودتلطيف مي» افلاطون« و »ارسطو«سنتي 
 شود. و معنوي فلسفه سنتي افزوده مي اخلاقيروح مدرنيته، روح هم به خلاقيت بي

قطعي به امـور غيبـي،    اين نكته ضرورت دارد كه نه عقل قطعي و نه عقل غير كيدأت
تواند بفهمـد،  احكام تعبدي و يا اموري كه عقل بطور معمول حدود و اهداف آن را نمي

 يعنـي احكـام غيـر    ؛دسترسي ندارد. اما در جايي كه نصي نباشد يا در احكـام امضـايي  
اساس عرف و سيرة عقـلا   عبادي كه پيش از اسلام سابقه داشته است، يا احكامي كه بر

 ،الفـراغ و ميـدان مباحـات   ةمنطق ـاحكام مسلم شده است و در كل، در مـوارد  تبديل به 
توان مناسب با رعايت مصالح و مفاسد با جولان عقل عرفي احكامي را استنباط كرد مي

، 1386(ايـازي،   و آنها را به حساب اموري گذاشـت كـه شـرع بـا آن مخـالفتي نـدارد      
   .)247ص

بودن نيازها، دو نـوع قـانون هـم در نظـر     زمينيبنابراين، اسلام متناسب با آسماني و 
بـراي احتياجـات متغيـر،     قـوانين ثابـت و   ،اسلام براي احتياجات ثابـت بشـر   ؛گيردمي
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 ،بـه عبـارت ديگـر    ).97، ص2، ج1362(مطهري،  وضعيت متغيري در نظر گرفته است
، 1، ج1374فقيه يزدي، احمدي ( كندموضوع حكم بواسطه زمان و مكان تحول پيدا مي

 »انـد كننده در اجتهاد شناخته شدهزمان و مكان دو عنصر تعيين«روست كه ازاين ).102ص
به همه ابعاد زندگي از جملـه   د. لذا عالم اسلامي باي)98ص، 21ج، 1379خميني، امام (

امنيتي و بطور كلي بايد به مسائل  ـل فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي  ئمسا
زنـدگي در همـه    سـبك دموكراسي يك شـيوه و   واقع . دراشته باشدزمان خود احاطه د

نسبتي بر قرار  ،توان بين آن و دين اسلام، به معناي روش زندگيپس مي .ابعاد آن است
براي رهنمودهايي الهي در همه ابعاد زندگي  ،چراكه اسلام نيز به عنوان ديني جامع ؛كرد

جنبه اعتقادي دين نظـر داشـته باشـند، امـا      . گرچه امكان دارد برخي صرفاً بهداردبشريت 
اغلب اسلام را نه تنها به عنوان مذهب، بلكه به عنوان نظام يا سـامان اجتمـاعي كـه همـه     

شـان  انگارند. آنها اسـتدلال گيرد، ميهاي اجتماعي از قبيل دولت و حقوق را دربرميحوزه
قرآني از قبيـل ملـك، امـت و     كنند و مضـاميني را اغلب از اصطلاحاترا بر قرآن ابتنا مي

لازم بـه  ). keegan, 2005, P.26د (كنن ـساير اصطلاحات با مضامين سياسي استخراج مـي 
ذكر است كه اسلام و دموكراسي، به عنوان فلسفه زنـدگي، قـرار نيسـت كـه در تطـابق      

هايي جداگانه دارند كه در برخي از طرح و بحث شوند، بلكه هر كدام آموزه هم با كامل
كه همين امر بويژه سياليت مفهوم دمكراسي، امكان برقراري  اندجهت يا مشتركنها همآ

  سازد.دمكراسي ديني را بيشتر مي

 گيرينتيجه
قالب دو متغير زمان و مكـان، ماهيـت نيازهـا و     سياليت و تغييرپذيري دمكراسي در

آن، امكان ارائـه  هاي فرهنگي، ديني و نظاير لفهؤهاي سياسي جامعه اسلامي و مواقعيت
سالاري ديني كـه در قالـب   سازد. در اين زمينه مردمالگوهاي متفاوتي از آن را فراهم مي

ترين الگوهاي دمكراسـي  جمهوري اسلامي در ايران طراحي شده است، يكي از مناسب
شده در ايران در پرتو انديشـه اسـلامي شـيعي اسـت. امـا نكتـه مهمتـر اينكـه از         بومي

ريزي شده است، وي سياسي موفق كه در قالب جمهوري اسلامي طرحهاي الگضرورت
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نگاه آن به آينده است؛ يعني چنين الگويي نيز الگويي سـيال و متقبـل تغييـرات جديـد     

اساس نيازها و تحولات اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي، دينـي و غيـره،    است كه بر
ذيرا گـردد كـه مبـين سـياليت و     تواند تفاسير و تعاريف جديدي را پهمين الگو نيز مي

واقـع، همــانطور كـه گـذر از دمكراســي غربـي بــه      بـودن آن نيــز هسـت. در  تشـكيكي 
بـاب حكومـت    هاي مشاركتي و ديني، نوعي پيشـرفت در نظريـه سياسـي در   دمكراسي

توان مدعي شد كه الگوي جمهـوري اسـلامي كـه دال بـر خـوانش      اكنون نيز مي ،است
 ام دمكراتيك است، نيازمند ارائه تفاسير جديد و پيشـرفته در ايراني و اسلامي از يك نظ

بودن روش حكـومتي  باب اشكال نو و كاملتر آن است. پس پذيرش سياليت و تشكيكي
يعني جمهوري اسـلامي اسـت، مسـتلزم پـذيرش      ؛سالاري دينيكه در اينجا شيوه مردم

توجه به  ،است. بنابراين منطقي تكامل تاريخي و ارائه تفسيرهاي جديدتر و كاملتر از آن
آمدگويي به آنها، بـه معنـاي پـذيرش بعـد     هاي سياسي معاصر و خوشنيازها و واقعيت

دهنده نگاه مـا بـه آينـده و تعريـف     سياسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است و نشان
  نه الگوهاي ناكارآمد. ،ستااساس نيازهاي واقعي مردم  شكل حكومت بر
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